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انذارهای تاجیک به اصلاح طلبان
همه اینها می تواند قسمتی از این فضا باشد، اما باز 
توصیه من این است که در شرایط کنونی باید از ایجاد 

شکاف در رأس هرم جامعه پرهیز کرد. 
 وقتی ما مردم را به وحــدت دعوت می کنیم نباید  �

خودمــان ایجادکننده شــکاف و انشــقاق در جامعه 
باشیم. به هرحال بسیاری از مردم «علی دین ملوکهم» 
هستند؛ به ملوک و نخبگانشان تأسی می کنند و وقتی 
می بینند که در میان نخبگان مصاف خونینی برپاست و 
هرکس تلاش می کند عمارت خود را بر ویرانه دیگری 
بنــا کند، دیگر این مصاف در قاعده هرم جامعه جاری 
می شــود و در شــرایط کنونی که بــا هجمه های زیاد 
بیرونی مواجه هســتیم، در داخل مشکلات عدیده ای 
داریــم، در منطقــه کمپ هایــی دارد علیه ما شــکل 
می گیرد و در فضای بین المللی قدرت های بزرگ علیه 
مــا عمل می کنند، باید صبورتر و بابصیرت تر عمل کرد 
و از حاشــیه ها کاســت و در متن توفنده تر، شاداب تر و 

مدبرتر حرکت کرد. 
 همــه ما می دانیم که در شــرایط کنونی در پس و  �

پشت شــورای شــهر نوعی مصاف و رقابت برپاست؛ 
توجه داشــته باشــیم که چنین روند و فرایندی حتما 
بــه ارزش هــای اصلاح طلبــی، روح لطیــف جریان 
اصلاح طلبی و باورهای جوانان و اقشاری که به جریان  
اصلاح طلبی دل بســته اند و آن را متفاوت می دانند از 
جریاناتی که همه هدفشان کسب قدرت است، لطمه 
خواهــد زد. اجــازه دهیم ملاک ها و ارزش ها ســخن 
بگویند و آنها تعیین کننده باشــند. در غیر این صورت، 
چنانچــه لطمــه ای از ایــن رهگذر به جریــان اصیل 
اصلاح طلبی وارد شــود، امثال مــن گریزی ندارند جز 
اینکه آنچه را در پس پرده ها از سوی برخی می گذرند 
روی دامن آفتاب بیندازند و آشکار کنند و این هم به نفع 

جریان اصلاح طلبی نیست. 
  چون اگر نتوانیم در شــورای شــهری که مردم به  �

تمام لیســت مــا رأی دادند موفق عمــل کنیم، چهار 
ســال آینده را واخواهیم گذاشت. کســی اجازه ندارد 
چنین لطمه ای به جریــان اصلاح طلبی بزند. ما نباید 
نــوک بینی را ببینیــم و نباید فقط منافــع زودگذرمان 
را پوشــش دهیم و برای اینکه بتوانیم شــهردار را از 
خودمان بگذاریم، به هر حشیشی متوسل شویم و هر 

حرکتی را انجام دهیم. 
 مــا نیاز داریم به همین بزرگی که مردم راجع به ما  �

عمل کردند به آنها پاســخ دهیــم؛ در غیر این صورت 
هزینه خواهیم پرداخت و کسی اجازه ندارد این هزینه 

را متوجه جریان اصلاح طلبی کند.
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۲ کلمه با منتخبان شورا

۱. تنهــا هنگامــی از تجربیــات تلــخ گذشــته  �
درس گرفته ا یــم کــه از خودخواهــي بپرهیزیــم 
و حتــی در زمانــی که امــکان قانونــی آن وجود 
دارد، انحصارطلبــی نکنیم. بر این اســاس پیروزی 
اصلاحــات و تداوم اعتدال و عقلانیت را در گرو آن 
می دانم که  جای بهره بــرداری حداکثری از حقوق 
و اختیارات قانونی خود، بــر مبنای برایند نیروها و 

مطالبات تصمیم بگیریم و عمل کنیم. 
۲. بــه باور من هــر که در هر زمــان اراده کند تا از 
حداکثر حقوق و اختیارات خویش بهره ببرد. چنین 
شــخصی، حقیقی یا حقوقــی، از انصاف، همدلی 
و مشــارکت جویی فاصلــه می گیــرد و در اغلــب 
موارد منزوی می شــود و بســیاری از حقوق جاری 
خویش را نیز از دســت می دهد. استفاده حداکثری 
از اختیارات قانونی هم مرز و شــاید دقیق تر بگویم 
هم خانواده با انحصارطلبی اســت که ریشه بخش 
مهمــی از تنازعات غیرضرور سیاســی به شــمار 
می رود. بر عکس اســتفاده از حقــوق و اختیارات 
قانونی بر مبنای براینــد نیروها و مطالبات جمعی 
یا ملی به پایداری جمع و جامعه یاری می رســاند 
و غالبا به پیشــرفت تدریجی ولی مستمر مجموعه 

می انجامد. 
۳. من طرفدار تشکیل کابینه اعتدال و تدبیر و امید 
بر مبنای همین تجربه و نگاه هســتم. همچنان که 
معتقدم در کلان شــهرها کــه اصلاح طلبان پیروز 
قاطــع انتخابات ۹۶ هســتند، انتخاب شــهردار و 
انتصاب همکارانش و نیز سیاســت و برنامه هایی 
که دنبال می کننــد، باید بر مبنــای برایند نیروها و 
مطالبات همه قشــرها باشــد نه صرفا براســاس 
خواســت حزب یــا جمعی که حداکثــر مطلق آرا 
(نصف به علاوه یک) را در هر شــورایی دارند، البته 
اگر بخواهیم شــهرها و حتی روســتاها را با تنش 
هرچه کمتر و با مشــارکت هرچه بیشتر ساکنانش و 
نیز با تدوین و اجرای سیاســت هایی هرچه جامع تر 

و بادوام تر اداره کنیم. 
٤. من به تأسی از رئیس دولت اصلاحات به اولویت 
اصلاحات بــر اصلاح طلبان معتقدم؛ اگر جایی امر 
دایر شــود که فــردی غیراصلاح طلب مســئولیت 
پذیرد اما سیاســت ها و برنامه هــای اصلاح طلبان 
پیش بــرود، بر انتخــاب اصلاح طلبی کــه اجرای 
همان سیاســت ها و برنامه ها به وســیله او بسیار 
دشــوار و هزینه بر می شــود، اولویت دارد. روشــن 
است که شرط استفاده از نیروهای غیراصلاح طلب 
(افزون بر خصایص مثبــت فردی، توان مدیریتی و 
فسادستیزی) تعهد به اجرای وعده ها و برنامه های 
رئیس جمهور و ایســتادگی در برابر خودسری ها و 

نیز زیاده خواهی های دولت موازی است. 
٥. درباره شــهرداری ها نیز همیــن توصیه را دارم. 
بــرای مثال فرض کنیم ۱۱ نماینده شــورای شــهر 
تهران عضو یک حزب بوده و قادر باشند شهرداری 
هماهنگ بــا خود و برخلاف خواســت ۱۰ نماینده 
دیگر شــورا را برگزینند. ســپس با هماهنگی با او 
همه مناصب شــهرداری تهــران را به حزب خود 
اختصــاص دهند و تمــام سیاســت ها را نیز دقیقا 
براساس مانیفست حزب خویش تنظیم و تصویب 
کنند. این کار اگرچه قانونی اســت، اما به مصلحت 
نیســت. چراکه «عاقلانــه» و «عادلانه» بودن یک 
اقدام بــا «قانونی»بودن آن لزوما منطبق نیســت. 
همچنان که نادرســت بودن یک عمل سیاســی نیز 
همین حالت را دارد. در حالت ایجابی «مصلحت» 
و در وضعیت سلبی «عدالت» مبناست و می توان 

و باید بر آن دو پایه عمل کرد. 
٦. درســت اســت که تأکیــد اصلاحــات همواره 
بــر «حاکمیت قانــون» اســت و عبــور کم هزینه 
و مســالمت آمیز از شــرایط حســاس کنونــی را با 
«اجرای کامل قانون اساســی» ممکن می داند، اما 
«مصلحت» کشــور و مــردم در گــرو بهره برداری 
«مصلحانــه» از اختیــارات قانونــی اســت، نــه 
«اســتحصال بی رویه» از حقوق قانونــی خود. ما 
برای مصالح بزرگ تر می توانیم و باید از بخشــی از 
حقوق خویــش بگذریم تا حقوق مهم تری را برای 
همــگان تثبیت کنیم و مردم را بــه پذیرش تکثر و 
به رسمیت شــناختن منتقدان و مخالفان تشــویق 
کنیــم. ما برای گذار به دموکراســی و تثبیت آن به 
«فرهنگ»، «مناســبات» و «نهادهای دموکراتیک» 
نیازمندیم و پیــش و بیش از دیگران باید در جهت 
توســعه و تثبیت آنها بکوشیم و الگوی مناسبی از 
«بینش»، «روش»، و «منــش» دموکراتیک عرضه 

کنیم. 
۷. پیشــنهاد مــن بــه اعضــای محترم شــورای 
کلان شــهرها آن اســت که حتی الامکان براساس 
توافق در حد اجماع حرکت کنند. اگر در مرحله ای 
دســتیابی به چنین اجماعی حاصل نشد، بکوشند 
رضایت و مشــارکت اعضایی را که به هر دلیلی در 
مرحله قبل همراه نشــدند، برای مراحل بعد جلب 
کننــد و در هر حال اجــازه ندهنــد راهبرد مهلک 
«پیاده کردن افراد از قطار در هر ایســتگاه» بر روند 
اصلاحی حاکم شــود. اصلاح طلبــان باید در عمل 
نشــان دهند که می توانند با وجود اختلاف نظر بین 
اعضای شــورا و حتــی با وجود طرح شــدن علنی 
آنها، نمایشی از همدلی و همکاری و انسجام برای 
خدمتگزاری به مردم ارائه کنند که الگوی همگان، 
حتی اصولگراها شــود و به همــه ارکان مدیریت 

تعمیم یابد. 
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مهسا جزیني: آن ســال اگر حامیــان قالیباف با حامیان 
سعید جلیلي و نزدیکان آیت االله مصباح درگیر شدند، 
این بــار درگیري به زمین مؤتلفه منتقل شــده اســت. 
اصولگرایــان بعــد از دو دوره شکســت در انتخابات 
ریاست جمهوري به جاي آسیب شناسي، دچار دعوایي 
درونــي مي شــوند؛ دعــواي مقصریابي. در ســال ۹۲ 
حملــه را نزدیکان قالیباف شــروع کردند با این عنوان 
که اگر ســعید جلیلي کنار کشــیده بود، ما مي بردیم. 
این بار اما توپخانه را مؤتلفه آتش کرده اســت. بعد از 
ســخنان نامزد اصلح سنتي هاي اصولگرا در انتخابات 
۹۴ علیــه قالیبــاف و اعتراف به تخلفات گســترده در 
شــهرداري، حامیــان قالیباف هم در فضــاي مجازي 
شــروع به واکنش کرده انــد. مصطفي میرســلیم در 
گفت وگویي که اخیرا با روزنامه ایران داشته، تأیید کرده 
که قالیباف و یارانش در شهرداري تخلفاتي داشته اند 
که باید رسیدگي مي شده. او دیروز هم دوباره در توییتي 
نوشت: «ســرانجام تخلفات شــهرداري هاي مناطق 
آشــکار خواهد شــد؛ تخلفاتي که قالیباف نیز شخصا 
از آن مي نالیــد. کتمــان آن به بهانه وحــدت، جفا به 
اصولگرایي است». این حمله به قالیباف البته با طرح 
«ایده نواصولگرایي» از سوي او هم زمان شده است، تا 
جایي که حامیان شــهردار فعلي معتقدند که تخریب 
قالیباف به بهانه طرح ایده اي است که منافع برخي از 
اصولگرایان با آن به خطر مي افتد. سیدمحمود رضوي، 
از نزدیکان قالیباف، در توییتي واکنشــي به میرســلیم 
دیروز نوشت: «نواصولگرایي یعني به خطرافتادن همه 
منافع میرسلیم نماینده دارودسته پیرمردها تمام شده 
و آشــنایان فقــه و اصول خوانده نان  به  نــرخ  روزخور 
فارغ». بازي هاي زباني هــر دو گروه به کنار اما به نظر 
مي رسد که اصل ماجرا، ســر بازکردن زخم ناکامي در 
انتخابات بعد از یکي، دو ماه دندان ســر جگرگذاشتن 
است. زخمي که به نظر نمي رسد به این زودي ها التیام 
پیدا  کند و تا مدتي حامیان هر سه نامزد اصولگرا براي 
پیداکردن مقصر، حمــلات به یکدیگر را ادامه خواهند 
داد. شــاید هم بــه قول حامــي قالیباف، طــرح ایده 
«نواصولگرایي» یا به عبارتي عبور از اصولگرایي فعلي 
بــه مذاق قدیمي ها و ســنتي هاي طیف ناخوش آمده 
اســت. همین ناخوش آمدگي است که باعث مي شود 
رازهاي مگو فاش شــوند یا به قول میرســلیم آنچه تا 
پیش از این لازمه وحدت بود؛ یعني سرپوش گذاشــتن 
روي تخلفات و اشــتباهات آشــکار، حالا فاش شــود. 
وقتي قالیباف با ژســت مدعي یا طلبــکار انتخابات از 
نواصولگرایي پرده برداري مي کند، آن هم درحالي که به 
ادعاي حامیانش، هم مزیت نســبي و هم رأي بالاتري 
در نظرسنجي ها نسبت به رئیسي داشته است، طبیعي 

است دیگراني که چنین ادعایي را براي قالیباف زیاده از 
وزن و قد او در اصولگرایي مي پندارند، ساکت نمانند.

وحدت وسیله گرا
وحــدت بــراي اصولگرایان در زمانــي خاص معني 
پیدا مي  کند. بعد از شکست، وحدت به محاق مي رود تا 
وقتي دیگر مثل ۱۴۰۰. آنها اگرچه مدعي اصول هســتند، 
اما کنش سیاسي شــان در این مدت نه تنها نشاني از این 
اصول ندارد که چه بسا برعکس اصطلاح «وسیله هدف 
را توجیه مي کند» را بیشــتر به یاد مــي آورد. نمونه اش 
همین ســخنان میرســلیم در گفت وگو با روزنامه ایران 
اســت. با وجود اینکــه مي گوید: «آقــاي قالیباف دیگر 
نمي ماند. تمام شد، اما هرجا باشد باید مواظب او بود که 
خلافي نکند. اینها براي جامعه ما بسیار مضر است... من 
گفتم در مورد عملکرد شــهرداري که در رأس آن آقاي 

قالیباف اســت، خلاف هایي وجود دارد که باید رسیدگي 
شود... فرض کنید انتخابات به دور دوم مي رفت و رقابت 
بین من و آقاي قالیباف بود. در آن شــرایط البته آنچه را 
لازم بود مي گفتم»، اما وقتي از او ســؤال مي شود که آیا 
نگران این نیســتید که این شــائبه ایجاد مي شد که براي 
رأي آوري، افشاگري مي کنید، نه براي مبارزه با فساد؟ در 
پاســخ مي گوید: «بله ظاهرا حرف شما درست است. در 
انتخابات اول رقیب اصلي نباید فراموش شود و اشکالات 
مهم تر نباید تحت الشعاع اشکالات کوچک تر قرار گیرد». 
میرســلیم در گفت وگویش، قالیبــاف، هم جناحي اش را 
فــردي توصیف مي کند که بایــد مراقب او بود تا خلافي 
نکند! اما نمي گوید پس این اشــکالات مهم تري که او را 
وادار به ســکوت در برابر چنین فردي مي کند چیست؟! 
میرســلیم بي توجه و بي اهمیت نســبت به قضاوتي که 

جامعه نسبت به ســخنان و به تبع آن نگاهي که نسبت 
به ســنتي ترین حزب اصولگرا ایجاد خواهد شد، صراحتا 
افشــاگري درباره تخلفات قالیباف را به عنوان برگ برنده 
خــودش نگه داشــته بوده بــراي روز مبــادا؛ زماني که 
احتمالا در بازي رقابت کسي نمي مانده جز او و قالیباف؟! 
و چون این زمان هیچ وقت فرانرســید، پــس به زعم او 

دلیلي هم براي افشاگري وجود نداشته یا ندارد.
کدام اصول و کدام نواصولگرایي؟

قالیبــاف در نامــه اش با انتقاد از اخلالي که در ســر 
جریان اصولگرایي رخ داده است، دستور آتش  به اختیاري 
به بدنــه جریان داده بــود، اما حســین کنعاني مقدم با 
انتقاد از این نامه گفته بود: «قالیباف در بحث سیاســي 
در جایگاهي نیست که بخواهد روي جریان اصولگرایي 
اثرگــذاري داشــته باشــد». ابراهیمي، عضــو جامعه 
روحانیت مبارز، هم با اشاره به اینکه طرح نواصولگرایي 
باعث بن بســت درون ایــن جریان مي شــود، گفته بود: 
«چنین اتفاقــي نباید بیفتد... همه تلاش اصولگراها باید 
این باشــد که در مسیر وصیت ها و توصیه هاي امام(ره)، 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري و حفظ همه ارزش هاي 
اسلامي حرکت و فعالیت کنند. اگر کسي به اینها اعتقاد 

نداشته باشد، اصولگرا نیست».
امیر محبیان، تحلیلگر و روزنامه نگار متعلق به جناح 
اصولگرا، مدت هاســت فریــاد مي زند کــه اصولگرایان 
باید شــاخص هاي اصولگرایي را تبییــن و تعریف کنند 
و انتخاب هایشــان بر مبناي این شــاخص ها باشد. او در 
توصیفي از اصولگرایي مدنظــر خود گفته بود: «به باور 
من؛ ارزش اصولگرایي به استحکام عقیدتي اصولگرایان 
و صداقت سیاســي و برقرارکردن تناسب میان سیاست 
و دین اســت. اصولگرایان اگر در بازي ها ي ماکیاولیستي 
سیاســي بیفتند؛ همه چیز را باخته اند و اگر هم انتخابات 
را مي بردنــد، بي گمان در درازمــدت باخته بودند؛ چون 
پیــروزي ما در پیروزي دین و ارزش ها ي الهي و انســاني 
آن است. ما حق نداریم ارزش ها ي دیني را قرباني کسب 
قدرت کنیــم. به عبــارت خلاصه، اگر مــا در چارچوب 
ارزش ها ي الهي در میدان سیاست و هر میداني حرکت 
کنیم؛ چنانچه ظاهرا هم ببازیــم، پیروزیم و اگر باورها و 
ارزش ها ي دین را دست افزار قدرت کنیم، حتي اگر قدرت 
را هم به دست آوریم، شکســت خورده ایم. این تعریف 
من از اصولگرایي اســت». حالا وقتي تعریف محبیان را 
که احتمالا بسیاري از اصولگرایان هم به آن معتقدند در 
کنار سیاست ورزي مؤتلفه و میرسلیم و باز کنار مسائلي 
چون حمایت رئیسي و ســایر اصولگرایان از تتلو و دفاع 
تمام قــد از او یا موارد دیگر مي گذاریم، آیا حق داریم این 
سؤال را هم بپرسیم که پس این اصولي که اصولگرایان 

مدام روي آن تأکید مي کنند چیست و کجاست؟ 

جدل توییتري میرسلیم و حامي قالیباف

کدام اصول؟ 

شرق: فراکسیون زنــان مجلس دوســاله شد. آنها تا 
اینجاي کار، کارنامه به نســبت موفقي داشــته اند و 
کماکان به دنبال تحقق برخي طرح ها براي حمایت 
از حقوق زنان اند. تغییــر در قوانین گذرنامه با هدف 
خــروج آســان برخي زنان از کشــور، افزایش ســن 
ازدواج و تــلاش بــراي تغییر قانــون فعلي تابعیت 
از جمله این تلاش هاســت. از اینها گذشــته آنها در 
بزنــگاه طرح مباحثي مانند انتصاب وزیر زن، ســنگ 
تمام گذاشــته اند و مدام پیغام و پیــام مي دهند که 
وزیر زن فراموش نشــود. فهرســتي تهیه کرده اند و 
بــه مقام هاي دولتــي داده اند. نماینده فرســتاده اند 
تا رئیس جمهوري از ضــرورت انتصاب وزیر زن آگاه 
باشد. ۱۵۷ امضا جمع کرده اند تا براي تاریخ فعالیت 
زنــان ایران یــادگار بماند که زنــان مجلس خواهان 
اختصاص صندلي هایي از کابینه حســن روحاني به 
زنان هســتند. پروانه سلحشــوري، رئیس فراکسیون 
زنان مجلس با بي اساس خواندن برخي چالش هاي 
پیش روي تحقق این مطالبه مي گوید: «اینکه بگویند 
مراجع با حضور زنان در کابینه مشکل دارند، درست 
نیســت چراکه حتي آقاي احمدي نــژاد نیز یک وزیر 
زن در دولت داشــت». او با تأکید بر اینکه این مطالبه 
صرفا خواسته فراکســیون زنان نبوده و علاوه بر این 
فراکسیون، جامعه زنان کشور خواستار استفاده از این 
ظرفیت در کابینه اســت، یادآور شــده «در کشورمان 
زنان توانمند بســیاري داریم که مي توانند در ســطح 
وزارت فعالیــت کننــد و مــا هنوز ناامید نیســتیم و 
تلاشــمان را خواهیم کرد که حداقل یک وزیر زن در 

کابینه دوازدهم حضور داشته باشد».
تلویحا رد شد

سلحشوري گفت: «نمایندگان به هیچ عنوان با نگاه 
جنســیتي و سیاسي به این مســئله نپرداخته اند و آن 
را به عنوان ضرورتي در توســعه سیاسي مي دانند و 
آقاي روحاني نیز باید این موضوع را در نظر بگیرد که 
مجلس همراه او است و حداقل باید یک زن در کابینه 
حضور داشته باشــد». او به ضیافت افطاري فعالان 
زن با رئیس جمهوري اشاره دارد و اینکه «در  آن دیدار 
رئیس جمهوري تلویحا این موضــوع را مطرح کرده 
بود که وزیــر زن در کابینه حضور نــدارد چراکه لازم 
است مدارج و مراتب مدیریتي از سوي افراد طي شود 
و بــراي معرفي وزیر زن ابتــدا باید از آنها در مناصب 
پایین تر اســتفاده شــود». به گفته او «بنا بر ماده ۱۱۶ 
برنامه ششــم توسعه موضوع عدالت کیفیتي مطرح 
شد که این ماده نقشي کلیدي در ارتقاي جایگاه زنان 
در جامعه دارند و علاوه بر آن ارتقاي جایگاه سازماني 
زنان نیز مورد توجه قرار گرفت که اگر این مســئله به 

خوبي اجرائي شــود مشکلات در معرفي وزیر زن نیز 
مرتفع خواهد شد».

باید حضور زنان را در مجلس افزایش دهیم
طرح تبعیض مثبت براي اعمال ســهمیه زنان در 
مجلس از دیگر طرح هاي در دســتور کار فراکسیون 
زنان اســت. سلحشــوري گفته «باید راهکاري بومي 
و منطبق با تقســیم سیاســي، جغرافیایي و فرهنگي 
کشــور خودمان تهیه کنیم تا بتوانیــم حضور زنان را 
در مجلس افزایــش دهیم. البته تاکنــون با موردي 
از اعمــال تبعیــض مثبت بــراي زنــان در کابینه و 
دولت ها مواجه نشــده ام اما اعمال تبعیض مثبت در 
فهرســت هاي انتخاباتي با آنچه قصــد داریم در این 
طرح به انجام برســانیم متفاوت است». او همچنین 
تأکید دارد «فهرست هاي انتخاباتي یک جریان سیاسي 
با رویکــردي که دولت ها در نظر مي گیرند و تبدیل به 
قانون مي شــود، تفاوت دارد. ما قصد داریم این طرح 
را به صورت قانون مصوب کنیم چراکه ممکن است 
زمانــي درصدي از فهرســت اصلاح طلبــان به زنان 
اختصاص داده شــود اما رأي نیاورند یا رویکرد رقیب 
متفاوت باشــد؛ بنابراین باید به جاي سهمیه بندي از 
سوي احزاب این موضوع را از دولت بخواهیم و آن را 
تبدیل به قانون کنیم». در کشورهایي مانند پاکستان و 
افغانستان سیستمي تحت عنوان تبعیض مثبت وجود 
دارد که براي زنان در پارلمان سهمیه در نظر مي گیرد 
که بر ایــن اســاس ۶۰ نفــر از ۲۷۰ نماینده مجلس 
پاکستان باید زن باشند که البته هم اکنون تعداد حاضر 
در پارلمان پاکســتان بیش از رقم در نظر گرفته شــده 
در تبعیــض مثبت بوده و بیــش از ۶۰ نماینده زن در 
مجلس فعال هســتند و این در حالي است که ۷.۲۷ 
درصد از کرسي هاي پارلمان افغانستان در اختیار زنان 
است و از قضا یکي از برنامه هاي آینده فراکسیون زنان 
که اقدامات اولیه آن نیز انجام شــده و همکاري هایي 
را با مرکز پژوهش ها انجام دادیم، اعمال سهمیه بندي 
بــراي حضور زنان در پارلمان اســت که در قالب یک 

طرح پیشنهاد خواهد شد.
طرح افزایش سن ازدواج

طرح افزایش ســن ازدواج از دیگــر برنامه هاي 
فراکســیون زنان اســت. سلحشــوري مي گوید: «با 
پدیده کودک همســري مواجه هســتیم و متأسفانه 
شاهدیم دختران ۹ ساله با اذن پدر مي توانند ازدواج 
کننــد؛ بنابراین طرحي تهیه کردیم که ســن ازدواج 
را افزایش داده و آن را به ۱۵ تا ۱۶ ســال برســانیم 
چراکه دستیابي به ســن ۱۸ سال بسیار دشوار است 
و باید تغییراتي نیز درخصوص اذن پدر براي ازدواج 

دختران اعمال کنیم».

سیدمصطفى تاجزاده

نگاه مثبت طیف هاي مختلف بهارستان به حضور وزیر زن  
اینکه بگویند مراجع با حضور زنان

 در کابینه مشکل دارند، درست نیست
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